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 چکیده 

های ایرانیان به عرفان زاهدانۀ اسلامی استتت اند، از افزودهحساب دانستهعشق، که گاهی آن را محبتّ بی
عرفان عاشقانه شده است. کلمۀ عشق، در قرآن مجید نیامده؛ امّا، عرفتتای   که سبب به وجود آمدن شاخۀ

دانند. نخستین بار جواز کتتاربرد عشتتق انستتان بتته حتتق را، ایرانی برخی از آیات را دالّ بر عشق الهی می
، به تبعیت از استادش، ابتتن خفیتتف شتتیرازی، اعتتلا  کتترده و مراتتتب و عطفابوالحسن دیلمی در کتاب  

برای آن در نظر گرفته   هَیْمان،  وَلَه و  اِستِهتار،  شَغَف،  شَعَف،  خُلَّۀ،  محبتّ،  وُدّ،  اُنس،  ا چون الُفت،مقدماتی ر
بعدها، روزبهان بقلتتی کتته از ایتتروان نهتتانی . کندمی وارد «الهی عشق» مرحلۀ به عاشق را نهایت،  در  که

های دیلمتتی بندی و عقایدی مشابه اندیشتتهارداخته، تعریف و تقسیم  عبهرالعاشقیندیلمی است به تألیف  
که از استاد و راهنمایش سخن بگوید آنها را در اثرش بیان کرده و به تکتترار و تأییتتد و آنابراز داشته و بی

دفاع از اندیشۀ عشق ارداخته و آن را به ذات، فسادنااذیر دانسته است؛ و حتی توجّتته بتته جمتتال حتتدثانی 
برای رسیدن به عشق رحمانی را ممکن دانسته است و عاشقی را از این و سر آن، رهبر آدمی به حقیقتتت 

کند که ابن خفیف و شتتاگردش دیلمتتی در وارد های این اژوهش تحلیلی مشخصّ میشمرده است. یافته
عیّتتت از دیلمتتی در اند و روزبهان به تبهای آن در تعلیمات صوفیه ایشرو بودهکردن موضوع عشق و شاخه

 از عشق و حالات و مقامات آن سخن گفته است. عبهرالعاشقین

 عرفان جمالی، عشق انسانی، ابوالحسن دیلمی، روزبهان بقلی: ی کلیدیهاواژه
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 . مقدمه1

.ق( کاری دشوار است. ایتتن ستتخن بتتدان ه  391تحقیق در احوال شیخ ابوالحسن علی بن محمّد دیلمی )
معنی نیست که او در میان متصوّفه ناشناخته بوده است و به همین دلیل از او سخنی در میان نباشد؛ بلکه 

ر اخبتتار و روایتتات مستتتند از به عکس، دست کم در تراجمِ احوالِ بزرگانِ متقدّ ِ شیراز، همواره از او در ذک
الخیتتر الدّین ابیالدّین احمتتد بتتن شتتهابابوالعبّاس معینشیرازنامۀ  بزرگان آن دیار، نا  برده شده است. در

التتدّین ابوالقاستتم جنیتتد تتتألیف معین  شَدُّ الْازِار فی حَطِّ الاوَزار عن زوُّار الْمزار.ق(،  ه  789زرکوب شیرازی )
رجمه و تکملۀ آن به همتّ فرزند او، عیسی بن جنید شیرازی )قرن نهم هجتتری( .ق( و ته  800شیرازی )

حتتام میتترزا حستتن  نامتتۀ ناصتتریفارس ،  تذکرۀ هزار مزارمعروف به    ملتمسُ الاحباء خالصاً من الرّیابا نا   
امّا   .ق( و دیگر منابع مهمّ معرفی بزرگان شیراز، از آثار او مطالبی نقل شده است؛ه  1237حسینی فسایی )

های ادب فارسی نیز مدخلی بتته او المعارفاند؛ حتیّ در دایرههیچ کدا ، سرگذشتِ خودِ او را گزارش نکرده
اختصاص داده نشده است. با این مقدّمه، ایداست که تاریخ تولّتتد، ستتواند زنتتدگی و زمتتان وفتتات او، بتته 

 درستی، بر ما روشن نیست.
.ق( وارد شتتده استتت و تتتا ه  371قۀ شاگردان ابن خفیتتف ).ق به حله  352ابوالحسن دیلمی، در سال  

.ق وفتتات ه 391اند که وی در (. نوشته11:  2005اایان عمرِ شیخ، در خدمت او بوده است )ن.ک: دیلمی،  
رسد این تاریخ در ذکتتر تتتاریخ وفتتات : الف(. به نظر می1390؛ دیلمی  7:  1363یافته است )ن.ک: دیلمی  
، روایتی از دیلمی دربارۀ مؤیّد الملک ابوعلی رخَُّجتتی تاریخ الحکماءشد؛ زیرا در ابوالحسن دیلمی درست نبا
(. بنتتابراین، 211: 1903.ق به مقا  وزارت رسیده استتت )ن.ک: القفطتتی ه 392نقل شده است. رخَُّجی در  

بایتتد  زنده بوده است و تاریخ وفات او، اس از این تاریخ است. با این توضتتیحات،  392دیلمی دست کم تا  
گفت که دیلمی، تا سالهای اایانی قرن چهار  یا شاید در ابتدای قرن اتتنجم هجتتری، زنتتده بتتوده استتت. 

و ترجمتتۀ آن،   شتتدُّ الازاردیلمی، اس از وفات ابن خفیف، شیراز را ترک کرده استتت؛ چتتون در دو کتتتاب  
ی، در سالهای اایانی قرن ، سخنی از مزار ابوالحسن دیلمی در میان نیامده است. دور نیست که وهزارمزار

چهار  و اوایل قرن انجم، در بغداد، در زمانی که در نزد مؤیّد الملک بوده است، وفتتات یافتتته باشتتد و در 
 بغداد به خاک سپرده شده باشد.

، در شتترا احتتوال شتتیخ،  سیرت ابن خفیف شتتیرازیاز سه اثر دیلمی اطلاعاتی در دست است. کتاب  
که از این به بعد،   1عطفُ الألفِ المألوُفِ علی اللا ِ المعطوُفزرگان شیراز و کتاب  در شرا احوال ب  مَشْیَخَۀ

خوانیم. اهمّیتّ این کتاب در آن است که نخستتتین کتتتابی در می  عطفبرای رعایت اختصار، آن را کتابِ  
(. دیلمی در ایتتن : هتاین.ک: ابن الدباغ، بدنیای اسلا  است که موضوع سخن در آن، عشق الهی است )

 
 .19: 1393؛ اورجوادی 33: 2005. برای آگاهی از وجه تسمیّۀ این کتاب ن.ک: دیلمی 1
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کتاب برآن است که رأی طبقات مختلف فقها، علما، حکما، دانشمندان، اطبا و فلستتفیان را دربتتارۀ عشتتق 
 .1گردآورد. قصد دیلمی از نوشتن این کتاب، بررسی ابعاد مختلف و متنوّع عشق است

انستتانی، تتتأثیر  و نظرات نویسندۀ آن در باب عشق عطفچنانکه در ادامه به تفصیل خواهد آمد کتاب 
به جتتا گذاشتتته استتت.  عبهر العاشقین.ق( به ویژه بر ه 606عمیقی بر آثار و افکار روزبهان بقلی شیرازی )

 و شتترا شتتطحیّات  های دیگر روزبهان، از جمله  ، نظریّات دیلمی، بر تألیف کتابعبهر العاشقینگذشته از  
 (.26: 2005، مؤثر بوده است )ن.ک: دیلمی، الأرواامشرب

ترین صوفی فارس در قرن ششتتم، صدرالدّین ابومحمّد معروف به روزبهان بقلی و شیخ شطّاا، ارآوازه
هجری قمری، در بَلَدِ فسا و در خاندانی از دیالمه، که به گفتۀ خودش از »جُهّال بود]ند و[ از   522به سال  

های الب شده بود، به ریاضتاهل خمر و ضلال«، به دنیا آمد. در سنّ بلوغ، حبّ طاعت و خلوت بر وی غ
(. »روزبهتتان، از دستتت دو تتتن از 13-12:  1347اژوه  مختلف، نفس خود را تربیت کرده بود )ن.ک: دانش

الدّین محمود بن خلیفتته و ستتپس، در واستتط، از ابوصتتفاء مشایخ، خرقه اوشید: نخست، در شیراز، از سرام
»بابِ خِداش بن منصتتور«، در طتتول چهتتل ستتال (. رِباطِ او، در  3/420:  1388واسطی«. )عمادی حائری  

(. روزبهتتان، 14:  1347اتتژوه  اقامت و تدریس وی، رونقی تما  و شهرتی فراگیر داشته است )ن.ک: دانش
شصت و چند تصنیف در علو  شرعی و عرفانی، به فارسی و عربی دارد. او، به عربی و فارستتی نیتتز شتتعر 

مانده است و برخی از بین رفته استتت )ن.ک: عمتتادی حتتائری   سروده است. از این آثار، تعدادی، باقیمی
. »رستتالۀ عبهتتر العاشتتقین(. آنچه موضوع این اژوهش است، کتابی است به فارسی، به نا   3/421:  1388

آمیزِ روزبهتتان استتت در تقریتتر نااذیر و تا حدیّ، ابهتتا ، نمودار سبک بیان لطیف امّا دسترس عبهرالعاشقین
 (.223:  1376کوب ه.« )زرّینمعانی و افکار صوفیّ

 بیان مسأله.  1.1
اهلِ ذوق قتترار داده   اریمناسب در اخت  یزمان، فرصت  نیاست. ا  ستهیزیم  یلمیقرن بعد از د  کیروزبهان،  
 ،زیتت اظهار شده است. روزبهتتان ن  انشهمشهری  آثار  در  ها،قضاوت  نیقضاوت کنند. ا  ،یلمید  بارۀاست تا در

 ونیمتتد  یاز هتتر کستت   شیروزبهتتان، بتت   زیرا  کند؛یم  ادیو احترا     یاز او به بزرگ  شانهمشهری  گریچون د
نکتتته کتته ختتود   نی. فارغ از ایلمید  یهاو انهانِ آموزه  دایمشحون است از اثراتِ ا  ،یاست. آثار و  یلمید
 اریارستتش بستت  نیتت ا ااسخاژوهش، روشن شدن  نیبوده است. در ا  یوخیش  ای  خیچه ش  ریتحت تأث  یلمید

 
 نی. نا  اکندیمنتسب م یلمیبه ابوالحسن د گرید یکتاب  وب،یمشارق انوارِ القلوب و مفاتد اسرارِ الغ  ۀدر مقدم  تر،یهلموت ر. 1

اثر اکتفا  نیتنها به ذکر نا  ا ،یو  تر،یر ۀشد(. بر خلاف روش شناخته: هتایاست )ن.ک: ابن الدباغ، ب  حۀیالصح  دۀیکتاب العق
کتتتاب را در  نیتت و ا داندیم فیاثر را از ابن خف نیا تر،ی. بروکلمان، بر خلاف ردهدیارائه نم  یشتریب  حاتیکرده است و توض
کتاب  یۀمیدر ضم ف،یکوتاه، با نا  معتقد ابن خف  ۀرسال  نی(. ا4/77:  1977آورده است )ن.ک: بروکلمان    فیشمار آثار ابن خف

  یهتتانا  س،ینودستتت نیرستتاله، چنتتد نای از(. 308-284: 1363 یلمیچاپ شده است )ن.ک: د ،یرازیش  فیابن خف  رتیس
 .(7/558: 1389 یتیالمعتقَد و رسالۀ العقائد در دست است )ن.ک: درا حۀ،یالصح دۀیالعق
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 ایتت   هاتبهره برده و به چتته ستتنّ  یو مهمّ است که روزبهان، در خلق آثارش، از چه منابع و مآخذ  یضرور
 توجّه کرده است.   یتفکّرات

 پیشینة پژوهش.  2.1

 ، ژان کلتتود وادهمصتتحّد کتتتاب  نی، بتتا اولّتت عبهرالعاشقینو    عطفکتاب    یهایهمانند  ۀ ، دربارفضل تقدّ
(، در 1378. وی به تذکّر کلیّاتی از تأثّر روزبهان از دیلمی اکتفا کرده است. بعدها ماستتاتاکا تاکشتتیتا )است

  ”Continuity and Change in the Tradition of Shiraz love Mysticism”اژوهشی با عنتتوان
ژان کلتتود  ۀمقاله، در واقع، شراِ اشتتار نیااز کتاب عطف ارداخته است.   به نقل قولهای مستقیم، روزبهان

؛ امّا بررسی (34:  1378نکته معترف است )  نیخود بد  تایدو اثر است. تاکش  نیا  یهایواده، در باب همانند
، متن عربی است. به بیانی دیگر، حاصل اژوهش عبهرالعاشقینشود که در وی تنها به مواردی محدود می

کتتدا  از دیلمی استتت. وی بتته هیچ  عطفهای مستقیم روزبهان از کتاب  کردن نقل قولشیتا، فهرستتاک
را ترجمه کرده یا شرا و توضیحات ختتود را گنجانتتده، یتتا حتتذف و عطف مواردی که روزبهان متن کتاب 

انتتدک  اضافاتی که روزبهان روا داشته است، اشاره نکرده است. این در حالی است کتته شتتمار ایتتن متتوارد
زدگی عامتتل ایتتن نیست و این مهمّ، نقص بزرگی در این اژوهش است. به گمان ما، مانع زبانی یا شتتتاب

دیتتدار (، در گفتاری با عنوان »شهود زیبایی و عشق الهی« در کتاب 1390قضیّه بوده است. اورنامداریان )
با بررسی آثار روزبهان، اتتی های دیلمی در این خصوص، اشاره کرده است. وی همچنین ، به آموزهسیمرغ

دهندۀ برده است که عقاید دیلمی و روزبهان، در باب رؤیت، همسو و همسان استتت. ایتتن بررستتی، نشتتان
 ای دیگر از تأثیرهای دیلمی بر روزبهان است که در حوزۀ موضوع اژوهش حاضر نیست.جنبه

ق انستتانی و عشتتق ربّتتانی در ای با عنوان »نسبت میان عش(، در مقاله1378علمی و غروی نیستانی )
انتتد؛ همچنتتین اندیشۀ روزبهان بقلی«، به بررسی جایگاه عشق انسانی در نظا  عقیدتی روزبهتتان ارداخته

اند که مشخصّ کنند که دیدگاه روزبهان در این خصوص چتته تفتتاوتی بتتا دیگتتران دارد. در ایتتن کوشیده
 انسانی، سخنی به میان نیامده است.های اعتقادی روزبهان، دربارۀ عشق اژوهش، در باب ریشه

 ضرورت و اهمیّت پژوهش.  3.1

و   یدر بتتاب عشتتق انستتان  ،یلمیاز د  یکردن تأثّرات روزبهان بقلآن است که با روشن  ،اژوهش  نیهدف ا
دیلمتتی و روزبهتتان متعلّتتق بتته .  اندو منابع مورد توجّه روزبهان بوده  اجعنشان دهدکه کدا  مر  ،حالات آن

ها و معتقتتدّات مؤلّفتته ۀانسان و خداوند است. عمتتد انیعاشقانه م ۀبر رابط یکه مبتن ی هستندعرفان  یسنّت
(جُستتت. عطتتفو  کتاب  نیعبهرالعاشقبرده )در دو اثر نا   توانیبدان را م  مندو عارفان علاقه  شیگرا  نیا
، نگارندگان، در اژوهش حاضتتر، برآننتتد ؛ بنابراین مقدّمهاژوهش است  نیضرورت انجا  ا  نیّنکته، مب  نیا

 که ابعاد مختلف تأثّرات روزبهان از دیلمی را، در باب عشق انسانی و حالات آن، مشخصّ کنند.

 . بحث2

نخورۀ مؤلّفتتات ، استخرام کرد؛ زیرا یگانه منبع دستعطفهای عرفانی دیلمی را باید از کتاب عمدۀ آموزه
، برای بررسی عقایتتد دیلمتتی سیرت ابن خفیفچشم داشتنِ کتابِ    است و با در ایشِ  عطف  دیلمی، کتاب
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را  عطتتفرسد روزبهان، کتاب دربارۀ حوزۀ عشق انسانی، به ناچار باید به این کتاب بسنده کرد. به نظر می
در اختیار داشته است و از مطالب آن، بسیار بهره برده است؛ امّا، برخلاف گفتۀ ژان کلود واده، که متتدعی 

(، متتا 34:  1378شود )تاکشیتا  بیشتر در سه فصل آخر دیده می  عطفباسِ روزبهان بقلی از کتاب  است اقت
، بهره عطف، از مطالب بابهای ابتدایی کتاب  عبهرالعاشقینمعتقدیم که روزبهان، در تدوین فصول آغازین  

فصتتل اوّل بتتوده استتت کتته بتتر شتتش  عطف برده است و بیشترین اخذ و اقتباس، از چهار باب اوّل کتاب
تأثیرهایی روشن و انکارنااذیر بتتر جتتای گذاشتتته استتت. در ادامتته بتته تتتأثّرات روزبهتتان از   عبهرالعاشقین

 اردازیم.های دیلمی در عشق انسانی میآموزه

 جواز استفاده از واژة »عشق«.  1.2
ش از اواخر قرن دو  هجری قمری، تجربتتۀ عرفتتانی در دنیتتای استتلا  بتتا ورود مفهتتو  محبّتتت دستتتخو

شتتد و عارفتتان و دگرگونی عمیقی شد. این تجربۀ عرفانی در قالب واژۀ محبّتتت و مشتتتقّات آن ابتتراز می
ترین مبحتتد در عرفتتان استتلامی، کردند. هر چنتتد محتتوریصوفیان از به کاربردن واژۀ عشق، ارهیز می

در مراحتتل  انگیزترین مباحد(، در عین حال یکی از چالش91: 1394عشق است )رحیمی زنگنه و شکری 
گیری عرفان اسلامی، به کاربردن واژۀ »عشق« به جای محبتّ بود؛ تا جایی که صوفیّه، گتتاه، اولیۀ شکل

(. 52: 1376کتتوب ؛ زرّین82: 1368شدند )نتتوری  در دادگاه، به اتّها  ادعای عشق به خداوند، محاکمه می
ظهتتور تصتتوّف شتتد. در مقابتتل، بودنتتد   این امر موجب ارهیز، از به کاربردن واژۀ عشق در مراحل ابتدایی

کوشیدند دلایلی برای استفاده از آن مطرا کننتتد. عارفانی که بر به کار بردن این واژه، اصرار داشتند و می
با   عطف، بیان کرده است. باب دو  کتاب  عطف  ها، مطالبی است که دیلمی، در کتابیکی از این کوشش
(. این مطلب 12:  2005العشق علی الله و من الله؟« )دیلمی    شود: »هل یجوز إطلاقاین سوال شروع می

ترین متن در خصوص اجازۀ استفاده از واژۀ عشق در روزگار دیلمی است. او در این باره، سه دلیتتل مفصّل
 کند: اقامه می

.ق(، ه 261.ق بتته بعتتد(، بایزیتتد بستتطامی )ه 150نخست آنکه، بزرگانی همچون عبدالواحد بن زیتتد )
اند )ن.ک: .ق( و ابن خفیف، استفاده از این واژه را مُجتتاز دانستتتهه  309.ق(، حلّام )ه  297قاسم جنید )ابوال

شدن ایتتن لفتت  بتتر زبتتان بزرگتتان کند که به دلیل جاری(. روزبهان نیز تأکید می13  –  12:  2005دیلمی  
.ق(، ه  295ا ِ ابوالحستتین نتتوری )تصوّف، دیگران نیز مُجازند از این واژه استفاده کنند. البتّه روزبهتتان، نتت 

.ق(، حصتتری ه 320.ق(، ابتتوبکر واستتطی )ه 304.ق(، یوسف بتتن حستتین رازی )ه  245ذوالنّون مصری )
(. 10-9:  1383افزایتتد )ن.ک: بقلتتی شتتیرازی  .ق( را به فهرستتت دیلمتتی میه  334.ق( و شبلی )ه  371)

اند. این دلیل دیلمتتی، به ذکر نا  ایشان اکتفا کرده  اند و تنهادیلمی و روزبهان جملات این عرفا را ننوشته
نوشتتته استتت ابتتن خفیتتف، ابتتتدا،  عطتتفکه خود دیلمی در کتاب برخاسته از آرای ابن خفیف است. چنان

دانسته است؛ امّا، اس از دریافت »مسأله«ای از ابوالقاسم جنید، که در اطلاق عشق به خداوند را جایز نمی
شود؛ تا جایی که ابن خفیف، تصنیفی در تقاق لغوی ارداخته، نظرش دگرگون میآن به ماهیتّ عشق و اش



 1/ شمارۀ 1ی        دورۀ کاربرد  اتیو ادب  یزبان یهاپژوهش   90

(. بر ما روشن نیست که جنید، در باب عشق، چه نوشته است؛ 13:  2005این مسأله نوشت )ن.ک: دیلمی  
روزبهتتان  الأرواامشتترب( و نیز 265: 1363)دیلمی  سیرت ابن خفیفامّا با توجّه به تکرار این موضوع در 

توان بدین روایت اطمینان کرد و ابن خفیتتف را بتته تبعیّتتت از جنیتتد، سرچشتتمۀ اجتتازۀ (، می147:  2005)
اطلاق عشق به خداوند، در عرفان مکتب شیراز دانست. ستتپس ایتتن جتتواز، از وی بتته دیلمتتی و از او بتته 

 روزبهان رسیده است. 
دومین دلیل دیلمی در دفاع از به کاربردن واژۀ عشق، معطوف استتت بتته حتتدییی قدستتی کتته در آن 

 مشتقّاتی از واژۀ عشق به کار رفته است:
إذاً علمتُ أن الغالبُ علی قلبِ عبدی الإشتغالَ بی، جَعَلتُ شهوۀُ عبتتدی »: -تعالی –یقولُ الله  

شِقَنی عبدی وَ عَشِقتُه، فإذا کانَ عبتتدی کتتذلک فی مسألتی و مناجاتی، فإذا کانَ عبدی کذلِکَ، عَ
فأراد عبدی لِیَسهُوَ عَنِّی، حُلتُ بینَهُ و بینَ السَّهوِ عَنِّی، أولئک أولیائی حقاً، أولئک الأبطالُ، أولئتتک 

 (.13: 2005« )دیلمی الذّین إذا أردتُ أهل الأرضِ بعقوبۀ، زَوَیتُها عنهم مِن أجلِهم
ا  چیرگتتی یافتتته استتت : »هرگاه بدانم که ارداختن به من، بتتر بنتتدهفرمایدخداوند بزرگ می

دهم؛ اس هرگاه بندۀ من چنین شود، به من خواهش او را در دلبستگی و مناجات خویش قرار می
ورز ؛ اس چون بندۀ من چنان شد و خواست نستتبت بتته ورزد و من هم به او عشق میعشق می

گیر . آنها به حقیقت اولیتتاء متتن هستتتند. ز من، قرار میمن غفلت ورزد، میان او و غافل شدنش ا
آنها ابطال )= اهلوانان( هستند. آنها کسانی هستند که هرگاه بخواهم زمینیان را عقوبت کتتنم بتته 

 (.7:  1390کنم« )دیلمی خاطر آنها عِقاب را از اهل زمین، دور می
(. بازگوکردن 18: 1380؛10: 1383ان  اس از دیلمی، روزبهان نیز این حدید را نقل کرده است )روزبه

دهندۀ آن است که روزبهان، درستی روایت این حدید را اذیرفته استتت یتتا دستتت کتتم، این حدید نشان
خود را با استتتناد بتته کتتلا    از همان آغاز طریقۀ  ،عرفا  صحتّ روایت آن، برای او محلّ سوال نبوده است.

کننتتد کتته در این میان، گاه با مسامحه، احادییی را نقتتل میاند. در  هدرکیم  توجیه  ینبو  دیخداوند و احاد
ای از صحتّ آنها تردید جدی وارد است. این در حالی است که خود دیلمی، کوشیده است با تمسّک به آیه

(، صحتّ این حدید را اثبات کند. این تلاش گویای آن است که دیلمی خود آگتتاه بتتوده 33قرآن )انفال،  
، ممکن است در صحتّ این روایت تشتتکیک کننتتد. بتته همتتین عطفنندگان کتاب  است که برخی از خوا

دستانه، در ای تأیید آن به واستتطۀ دلیل، او در ااسخ به سوالی مقدرّ، در خصوص اصالت این حدید، ایش
(. این حدید، بتتا 8  –  7:  1390ای از آیات قرآن بوده است )دیلمی  شباهت مضمون جملۀ اایانی آن با آیه

.ق(، نقتتل شتتده استتت؛ امّتتا در آنجتتا، در صتتحتّ آن ه  430ابونعیم اصتتفهانی )  حلیۀالأولیاءاتی، در  اختلاف
 تشکیک وارد شده است:

و هذا الحدیدُ خارمُ من جملۀِ الأحادیدِ المراسیلِ المقبولۀِ عن الحسنِ لمکتتانِ محمّتتد بتتن »
 (.6/165:  1416الإصفهانی « )الفضل و عبدالواحد و ما یَرجِعانِ  إلیه من الضعف
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[ تیتت کتته آن را بتته ضتتعف ]روا  ،محمّد بن فضتتل و عبدالواحتتد  گاهیبه سبب جا  د،یحد  نیا»
 .«است شده خارم ]بصری[ مقبول از حسن لِمرس دِیاحاد ۀاند، از جملکرده لیمتما

(. عبدالواحتتد 22: 1390: اورنامتتداریانعبدالواحد بن زید بصری، سرچشمۀ نقل این روایت است )ن.ک
.ق( بوده است و از وی احادییی نقل کرده استتت؛ امّتتا محتتدثان، ه 110بن زید از مصاحبان حسن بصری )

دانند: »قالَ البُخاری: ترکوه. و قالَ النَّستتائی: متتتروکُ الحتتدیدِ. و قتتالَ های عبدالواحد را معتبر نمیروایت
الکامتتل فتتی ضتتعفاء   (. همچنتتین، صتتاحب2590:  2004یر فی حدییه« )ذهبتتی  حِبّان:... فکیرت المناکابن

، به نقل از عالمان علم حدید و درایتته، محمّتتد بتتن الفضتتل بتتن عطیّتته را »کتتاذب« و »متتتروکُ الرّجال
 (.7/353تا:  اند )ن.ک: جرجانی، بیالحدید« خوانده

(. 348: 1393عی کتتدکنی راوی حدید دانستتته شتتده استتت )ن.ک: شتتفی  عدر جایی دیگر، اما  حسین
نتیجه بتتود. بتتدین ترتیتتب، دلیتتلِ جستجوی ما، برای یافتن منبعی معتبر که انتساب اخیر را تأیید کند، بی

ای سستتت و شده، از طرف ابوالحسن دیلمی و اسلاف او،  یعنی عبدالواحد، جنید و ابن خفیف، بر اایهاقامه
م و صحید نیست. به مطلب بالا،  باید ایتتن نکتتته را نیتتز لغزان بنا شده است؛ زیرا روایت او، روایتی محک

افزود که ابن خفیف، از طرف مادر، به کرّامیّه وابسته است و اولّین خرقۀ او از مادر استتت. )ن.ک: دیلمتتی 
: 1376کتتوب  (. کرّامیّه، متّهم هستند به جعل حدید برای ترغیب و ترهیب صوفیّه. )ن.ک: زرّین9:  1363

مۀ این حدید، عبدالواحد است و انتساب او به کرّامیّتته بعیتتد استتت، امّتتا نبایتتد از نظتتر (. اگرچه سرچش48
گیری شاگردان ابن خفیف در نقل حدید، میراثی کرّامی باشتتد. در تکمیتتل ایتتن دورداشت که شاید آسان

 الأسرارکاشف سخن، باید گفت که این حدید، در میان صوفیّه، روام نیافته است و جز این منابع، تنها در 
 (.34:  1388نیا  .ق( آمده است )ن.ک: صدریه  717اسفراینی )

سومین دلیل برای صدور اجازۀ استفاده از واژۀ عشق، که در میان دیلمی و روزبهتتان مشتتترک استتت، 
: 2005به لقب »عَشیقُ الله« معروف بوده است )دیلمی    عاین است که بنا بر روایت دیلمی، حضرت داوود  

، بتتر »داود عشتتیقه« )بقلتتی شتتیرازی شتترا شتتطحیّات(. روزبهان، در آغاز  10:  1383زی  و بقلی شیرا  14
، اثتتری از ایتتن لقتتب در حتتقِّ 1فرستد؛ امّا در منابعی که در دسترس ما بود( سلا  و صلوات می46:  1389

 رسد که به واسطۀ داستان عشق وی بتته اوریتتا )ن.ک:نیافتیم. دور از ذهن هم به نظر می  عحضرت داوود
رستتد کتته ستتند محکمتتی در (، این لقب ساخته شده باشد. با این مقدّمه، به نظر می296:  1384یوشنجی  

های مختلتتف، از محبّتتت و عشتتق داود بتته خصوص اصالت این لقب، در دست نباشد و هرچند، در روایت
ن لقتتب (، به کار بردن ایتت 4/159: 1392؛ 285و  246:  1389خداوند سخن رفته است )رک: بقلی شیرازی  

توان به اشتوانۀ آن حکمی صادر کرد. طرفه آنکه اس از این، روزبهان این عبتتارت امری نادر است و نمی
برد: »جانِ جانِ آد  و غرضِ عالم و آد ، عشیقُ الله و محبُّهُ و صفیُّهُ به کار می  صرا در حقِّ حضرت ایامبر

 (. 11:  1383محمّد المصطفی ت صلوات الله علیه« )بقلی شیرازی 

 
 های تاریخ عمومی و... .های عرفانی، کتاب، قصص قرآن مجید، کتابقصص الأنبیاء یوشنجی. منابعی از قبیل:  1
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افزاید: »و قتتالَ قُتتریشُ: »إنَّ روزبهان، برای جواز اطلاق واژۀ عشق، دلیلی دیگر، بر دلایل دیلمی می
احیاءُ علو  رسد که روزبهان، این عبارت را از (. به نظر می10:  1383محمّداً قد عَشقََ ربَّهُ« )بقلی شیرازی  

(. هیچ کدا  از این دو، در خصوص صتتحتّ حتتدید، 2/604: 1386؛ 752: 1426 گرفته باشد )غزّالی  الدّین
نتیجه بود. بیگویند. جستجوی ما برای یافتن منبعی معتبر که صحتّ این حدید را اثبات کند،  سخن نمی

ز بنابراین، اظهار این دلیل نیز، خالی از اشکال نیست. شاید به همین دلیل باشد که دیلمی، با وجود دفاع ا
به کار بردن این واژه و اعتقاد به این نکته که این دو واژه، ناظر به یک معنی هستند، خود، واژۀ محبتّ را 

 گزیند:برمی
بینم؛ زیرا که عشتتق و محبّتتت »چون کار بر این حقیقت است، هیچ دلیلی برای انکار آن نمی

دانیم؛ اس جایز تر میدیمیکه لف  محبتّ را مشهورتر و قدو اسم برای یک معنی هستند؛ جز این
خواهیم لف  محبتّ را در سخن ختتود بتته کتتارببریم... بودن آن مورد اذیرش همگان است. ما می

 (.8:  1390معنی هر دو کلمه یکی است« )دیلمی
تا اینجا مشخصّ شد که روزبهان، تا حدّ زیادی، دلایل اجازۀ اطتتلاق عشتتق بتته خداونتتد را از کتتتاب 

 ای دارد، امّا شاکلۀ کار از دیلمی ستانده شده است. چند افزودهنقل کرده است. هر عطف
کنیم. بتتر ختتلاف امّا برای اینکه حصر به تشابه نکنیم، به اختلاف نظر این دو عتتارف نیتتز اشتتاره متتی

دانتتد و بتته وفتتور از واژۀ دیلمی، روزبهان، به کار بردن واژۀ عشق را بهتر از به کار بتتردن واژۀ محبّتتت می
برد. این تفاوت و اختلاف، میان دیلمی و روزبهان ناشی از تحتتوّلاتی استتت قّات آن بهره میعشق و مشت

که در عرفان اسلامی رخ داده است. در فاصلۀ زمانی میان این دو، واژۀ عشق، در متون صوفیّه جتتایگزین 
وّل آگاه است و بتته شود. روزبهان از این تحشود و در اغلب موارد بیشتر از این واژه استفاده میمحبتّ می

 طبع، از این دگرگونی برکنار نیست.

 گوناگونی عشق.  2.2
توجّه و تأمّل در عشق و حالات آن، منجر به آن شد که انواع مختلفی از عشق و محبّتتت تشتتخیص داده 

زمان بتتا هایی نیز برشمرده شود. در دنیای اسلا ، همشود و گذشته از ذکر نقاط مشترک میان آنها، تفاوت
(؛ امّتتا تتتلاش دیلمتتی در 109:  1386هایی در این زمینه صورت گرفته بود )ن.ک: ستتتّاری  لمی، تلاش دی

بندی وی، بر آیندگان مؤثر افتتتاده استتت. دیلمتتی، در مند است و تقسیم، نخستین تلاش نظا عطفکتاب  
 کند:دسته تقسیم میبابُ الیّالد، عشق را به انج

حبّون خمسۀُ أنواعِ لخمسۀِ أصناف: نوعٌ إلهىّ لأهلِ التّوحید و إن المحبّۀَ التى یتحابّ بها الم»
نوعٌ عقلىّ لأهلِ المعرفۀ و نوعٌ روحانىّ لخواصِّ الناس و نوعٌ طبیعىّ لعامّتتۀِ النتتاس و نتتوعٌ بهیمتتىّ 

 (.  15:  2005« )دیلمی لرُذّالِ النّاس 
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بندی عشتتق را، هان، این تقستتیمداند. روزبشود، دیلمی، محبتّ را بر انج نوع میکه مشاهده میچنان
هیچ تغییری، اذیرفته است؛ امّا تنها به نقل گفتار دیلمی اکتفا نکرده استتت؛ بلکتته آن را در دو مرحلتته، بی

 شرا کرده است:
ست، جُز اهل مشتتاهده »امّا العِشقُْ، فَعَلی خمَسَۀِ انواع: نوعی الهی است و آن منتهای مقامات

و نوعی عقلی است و آن از عالم مکاشفات ملکتتوت باشتتد و آنِ اهتتل و توحید و حقیقت را نباشد؛ 

ست و آن خواصّ آدمیان را باشد؛ چتتون بتته غایتتت لطافتتت باشتتد؛ معرفت راست؛ و نوعی روحانی

نوعی بهیمی است و آن رُذّالُ النّاس را باشد؛ و نوعی طبیعی است و آن عامۀ خلق را باشد. بتترین 

 (.15:  1383ود؛ ان شاء الله تعالی« )بقلی شیرازی  قاعده، هر یکی را بیانی کرده ش

، تأکید کتترده، شتترا عطفابوالحسن دیلمی، بارها بر اختصار و ارهیز از اطناب کلا ، در نوشتنِ کتاب 
(. در میتتان خواننتتدگان کتتتاب وی، 34-33: 2005سخنانش را به آینتتدگان ستتپرده استتت )ن.ک: دیلمتتی 

ها است. به همین دلیتتل، در ادامتته شتترحی مبستتوط بتتر ایتتن گونتتهروزبهان این وظیفه را برعهده گرفته  
های محبّتتت، از جملتته: کوشد، به تفصیل، به جوانب مختلف هر یک از گونتتهنویسد و در آن شرا میمی

که کجا متتذمو  های آن، دلیل ظهور یا مهیّج آن، اوم و افول آن نوع و اینجامعۀ شامل آن گونه، مصداق
 پردازد؛ تا ذهن خوانندگان را اقناع کند.است و کجا محمود،  ب

روزبهان، دلیل ظهور یا عامل مهیّج هر یک از انواع را ذکر کرده است. در نظر او دلیل ظهور محبّتتت 

( و مهیّج محبّت طبیعتتی، »یمینتتاً، نفتتسِ ناطقتته 15: 1383بهیمی، نفس امّاره است )ن.ک: بقلی شیرازی 

: 1383است و فوقاً، نفسِ کلّ است و تحتاً، نفسِ فریبنده است« )بقلی شیرازی    است و شمالًا، نفسِ امّاره

داند. عشق عقلی »از سیر عقلِ کتتلّ (. روزبهان، دلیل ظهور عشق روحانی را، مشاهدۀ مستحسنات می16

(. در 16:  1383در جوارِ نفسِ ناطقه در عالم ملکوت ادید آید از لواید مشاهدۀ جبتتروت« )بقلتتی شتتیرازی  

 (.17،  1383نویسد که عشق الهی، »جز از مشاهدۀ جلالی و جمالی برنخیزد« )بقلی شیرازی نهایت می

کند که ورای این انواع است: »امّتتا الفتتتی کتته از عتتالم روزبهان، در ادامه به نوعی از عشق اشاره می

عرفتتت، کتته آن طبیعت برون است و محض محبتّ باشد، میان آدمیان معهود است و معروف نزد علمتتاءِ م

(. در نتتزد روزبهتتان، ایتتن نتتوع 17: 1383نیست« )بقلی شتتیرازی  -سبحانه و تعالی–عشق جز فعلِ باری 

محبتّ »محبتّ خاصّ« است که ظهور این عشق منحصر در ارادۀ خداوند است. به این ترتیتتب کتته اگتتر 

کنتتد. طرت و صنایع قدرت« میخداوند اراده کند که جهان غیب را بر کسی بنمایاند، او را متوجّه »بدایع ف

اند؛ الّا بعضی از افراد بسیار ویژه که بتتدون از نظر روزبهان، جمیع عاشقان، به واسطۀ مشاهده، عاشق شده

رسند. در نظتتر وی، ایتتن اتّفتتاق، از »نتتادرات های زیبا، به مراحل اعلای عشق خداوند میمشاهدۀ آفریده

 (.17:  1383غیب« است )ن.ک: بقلی شیرازی 
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 مراحل عشق انسانی.  3.2
هایی در عشق و محبتّ تألیف شده بود. در آن آثار، صحبتی از عشق الهی به میتتان ایش از دیلمی، کتاب

، از فقیه ظاهری ابوبکر محمّد بن الزّهره.ق(، کتاب ه 250تألیف جاح  )رسالۀُ العشق و النّساء، نیامده بود.  
.ق(، اتتیش از ه327، از ابوبکر محمّد بتتن ستتامری خرائطتتی )القلوباعتلال  .ق( و  ه  297داوود اصفهانی )

دانند و آن را در محدودۀ حالات بشری ای انسانی میها عشق را ادیدهاند. در این کتابدیلمی، تألیف شده
ستتابقه اند. در این میان دیلمی برای نخستین بار، عشق انسانی را بتته نحتتوی دگرگونتته و بیبررسی کرده

شود. اهمیتّ کار دیلمی نیز . وی معتقد است که عشق انسانی، در نهایت، به عشق الهی ختم میاذیردمی
در همین است که وی نه تنها در خصوص اطلاق عشق به خداوند ایشرو است؛ بلکه برای نخستتتین بتتار 

لامی ای در عرفان اسعشق انسانی را سرآغاز عشق الهی معرّفی کرد و همین، سرچشمۀ تحوّلات گسترده
بود. دیلمی، بر آن است که، محبّ در این راه باید از ده مرحله بگذرد. مراحل، بتته ترتیتتب، اینهتتا هستتتند: 

و در نهایت عاشتتق، بتته مرحلتتۀ »عشتتق   1الُفت، اُنس، وُدّ، محبتّ، خُلَّۀ، شَعَف، شَغَف، اِستِهتار، ولََه، هَیْمان
گذاری و احوالات عاشتتق در هتتر صوص علتّ نا (. وی در خ50  –  44:  2005شود )دیلمی  الهی« وارد می

شدن دلیتتل برگزیتتدن هتتر یتتک از نامهتتا، بتته مرحله به اختصار، توضیحاتی ارائه کرده است. برای روشن
مقتضی بحد به آیه یا شعری از شعرای بزرگ عرب ارداخته است. علاوه بر این، دیلمی به حالات عاشق 

 در طیّ مراحل مختلف اشاره کرده است.
: 1383بهان که همچون دیلمی به تقدّ  عشق حدثانی بر عشق ربّانی تأکیتتد دارد )بقلتتی شتتیرازی روز

گنجانده است؛ امّا بتتا انتتدکی تفتتاوت:   عبهر العاشقین(، مراتب عشق انسانی را نیز از او اخذ کرده و در  17
هیجان، عطش و شوق )بقلی شتتیرازی الُفت، اُنس، وُدّ، محبتّ، خُلَّت، شَعَف، شَغاف، اِستِهتار، ولََه، هَیْمان،  

آمده است سیزده مرحله است. بتتدین  عبهرالعاشقین(. مراحلی که در 48-46:  1380؛ همو  41-  40:  1383
، سه مرحله بیشتر از مراحل دیلمتتی استتت. در میتتان متتوارد عبهرالعاشقینترتیب مراحل عشق انسانی در  

، نیست؛ بنابراین ایتتن A، یعنی نسخۀ  رالعاشقینعبهترین نسخۀ شناخته شدۀ  اختلاف، »هیجان« در قدیم
 مورد را نباید در شمار مراحل عشق انسانی در نظر روزبهان گنجاند.

مورد دیگر، که محلّ اختلاف است، »عطش« است. جملۀ روزبهان، این است: »دگر عطش است کتته 
که روزبهان، یتتک مرحلتته   آید(. از ظاهر جمله چنین بر می41:  1383آن را صَدی خوانند« )بقلی شیرازی  

 
گذاری شده است: هیََمان. با بدین شکل اعراب  . این واژه در ترجمۀ کتاب عطف و عبهرالعاشقین به تصحید کربن و معین،1

ها، »هیََمتتان« توجّه به معنایی که دیلمی ذکر کرده است، اعراب صحید این واژه بدین صورت است: هیَْمان؛ زیرا در فرهنگ
اند و »هیَْمان« را تشنگی، عطش، شتتیفتگی، محبّتتت شتتدید و شتتتر را »دوست داشتن و عاشق گردیدن بر زن« معنی کرده
و   1176:  1392؛ آذرنتتوش  3495:  1397؛ صفی اوری  1/781:  1385مبتلا به مرض تشنگی شدید )ن.ک: الادیب الکرّمینی  

 دهخدا: ذیل هیمان(.
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بر مراحل دیلمی افزوده است؛ امّا باید گفت که »عطش«، توضیحی است که دیلمی در شتترا »صتتدی«، 
 ای دیگر نبوده است:در توضید بیتی از مجنون، ارائه کرده است و قصد او ذکر مرحله

 فأصتتتتبَحتُ کالهَیمتتتتاءِ لا المتتتتاءُ مُبتتتترِدٌ
 

داها و لا یَقضتتتتی عَلیهتتتتا هُیامُهتتتت    اصتتتتَ
 

 ( 49: 2005)دیلمی 
که به بیماری استسقا دچار شتتده استتت؛ نتته آب ستتردی عطتتش او را برطتترف   ا به مانند شتری شده

 (.33:  1390دهد )دیلمی کند و نه تشنگی به زندگی او اایان میمی
(. واضتتد 49:  2005نویسد: »الصدی العطتتش« )دیلمتتی  اس از این بیت دیلمی، در توضید صَدی می

نیامده است و بیت مجنون و توضیحات ، در شمار مراحل عشق انسانی عطفاست که »عطش« در کتاب  
آن، برای روشن شدن معنا و مفهو  »هیمان« است. در این بیت »هیا «، به معنای تشنگی به کتتار رفتتته 

رسد که در نسخۀ چاای ژان کلود واده، به جای »الهیمتتاء« در است. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می
(. بنابراین مقدّمات، ذکر عطش، به عنتتوان یکتتی از 24:  1962مصراع اوّل، »الهَیْمان« آمده است )دیلمی  

مراتب طریق عشق انسانی، از روزبهان نیست. بر این دلایل، این نکته را نیز بایتتد افتتزود کتته »هیمتتان«، 
نماید و بعید است که خطتتایی معنی میخود به معنای عطش شدید است و ذکر »عطش«، اس از آن، بی

 بدهد.   چنینی از روزبهان رخاین
موجود نیست: »دگر شوق است   عطفبرد که در کتاب  ای دیگر نا  میاس از این، روزبهان، از مرحله

(. توضید این افزوده بر مراحل دیلمی، دشوارتر 41: 1383و آن غایت قَلقَ و صَبابتَ است« )بقلی شیرازی 
هتتیچ نشتتانۀ  ،العاشتتقینعبهرهای موجتتود از شتتدۀ ایشتتین استتت. بتتر استتاس نستتخهاز دو مرحلتتۀ افزوده

ای، از قبیل تغییر خطّ یا تجدید خطّ و...، دال بر الحاقی بودن این عنوان، در دست نیست. از شناسینسخه
طرفی، بر خلاف مراحل گذشته، سه مرحلۀ افزوده شده، هیچ شرا و توضیحی به همراه ندارند. این نکته، 

مند استتت کتته در خصتتوص هتتر روزبهان، بسیار علاقهدلیلی دیگر است بر الحاقی بودن این مراحل؛ زیرا  
امری از امور مختلف عشق، به تفصیل سخن بگوید. این مسأله، به ویتتژه در متتواردی کتته متتتن از ختتود 

هیچ تردیتتدی، در کتتتاب اوست، مشهود است. علاوه بر این، از نظر نباید دور داشت کتته »صتتبابت«، بتتی
این واژه در سنتّ شعر عرب، به روشنی، در معنتتای عشتتق بتته داند که  نیامده است؛ زیرا دیلمی می  عطف

( و با این سنتّ روشن و انکارنااذیر، حضتتور آن 35و  19: 1388زاده زنان به کار رفته است )ن.ک: تُرجانی
رسد. به هر حال، مراحل افتتزوده شتتده، بتته دلایلتتی کتته ذکتتر شتتد، نیز بعید به نظر می  عبهرالعاشقیندر  

، باید به دیتتدۀ تردیتتد در ایتتن عبهرالعاشقینای معتبر از متن  دارد و تا ایدا شدن نسخهای محکم ناشتوانه
 اضافات نگریست.

 عشق معیار، محبّت محموده و عشقِ عفیف است.  4.2
، کتته روزبهتتان آن را صبا دقتّ در حدید »مَنْ عَشقَِ فعََفَّ وَ کَتَمَ ثُمَّ ماتَ، ماتَ شَهیداً« از حضرت ایتتامبر

رسیم که عشق انسانی معیار (، به این نتیجه می25و    23:  1383خواند )بقلی شیرازی  ان« می»حدید کتم
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آینتتد، فرض که چون عشتتق و عفّتتت گتترد نمیدر جامعۀ اسلامی، عشق عفیف است. گروهی با این ایش
ای صحید چارۀ کار در آن دیدند که از ابتلای افراد به آن جلوگیری کنند. در مقابل، گروهی با روام الگوه

های زیتتادی از »عشتتق عفیتتف« بتته موافق بودند. بر همین اساس، دیلمی بسیار کوشیده است که نمونتته
دانتتد: محمتتوده و مذمومتته. )ن.ک: دیلمتتی دست دهد. دیلمی، عشق انسانی را به طور کلیّ بر دو نوع می

 کند:گونه تعریف می(. وی، این دو نوع را این111:  2005
لَ بینهُما و نُبِینَ عن الحَالِینَ فنَقولُ إِنَّا وَجَدنَا الَمحمودۀَ مِنهَا هی الَنَّقلِیَّۀُ عتتن فَأرادنَا أَن نَفصِ»

الآفاتِ العارِضۀِ فیها المُفسدَۀُ لها، الباقیَۀُ علی طهارتِها الأصلیۀُ و نورانیَّتِهتتا المُتقَدِّمَتتۀِ و روحَانِیَّتهتتا 
مشتتوبَۀُ بشتتهواتِ التتنفسِ البهیمیَّتتۀِ متتن حظوظهتتا النَّفستتانیَّۀِ، القدیمَۀِ وَ أما المَذمومَۀُ منها فهی ال

 (.112 –  111: 2005)دیلمی،  «المُتولِّدۀِ من دنسِ الطَّبیعۀِ المَذمومَۀِ بلسانِ العَقلِ و الشَّریعَۀِ
کتته بتتر آن   هتتاییگوییم: ما فهمیدیم که محبتّ اسندیده، محبّتی است کتته از آفت»اس می

سازد، ااک است و بر همان ااکیزگی اصلی خود و نورانیتّ شود و آن را فاسد و تباه میعارض می
های نفتتس ایشین و روحانیتّ کهن باقی مانده است؛ امّا محبتّ نااسند آن استتت کتته بتتا شتتهوت

ت های نفسانی که از طبیعت است به وجود آمتتده استتت و در زبتتان عقتتل و شتتریعحیوانی و لذّت
 (.79 – 78:  1390نااسند خوانده شده است، درآمیخته باشد« )دیلمی 

تتتا روزگتتار ختتود  صهای فراوانی از عهد رستتولهای متعدد و حکایتاس از این سخن، دیلمی، روایت
ک بتته ایتتن حکایتتات و کند که وجه مشترک همۀ آن حکایتنقل می ها، عشق عفیف استتت. او، بتتا تمستتّ

خود را قانع کند که آغاز محبتّ، محبتّ اتتاک انستتانی استتت و اتتس از ترقّتتیِ   روایات، سعی دارد خوانندۀ
: 2005دانتتد )دیلمتتی شود. دیلمی، این روند را گریزنااتتذیر میعاشق، محبتّ، به محبتّ الهی دگرگون می

 (. 97:  1390؛ دیلمی 133
کنتتد؛ امّتتا وی نیتتز، ، بتته راحتتتی، از عشتتق انستتانی، صتتحبت میها، روزبهتتانبه واسطۀ همین تلاش 

ای مشترک با ایشینیان خود دارد و معتقد است که عشقِ معیتتار، عشتتقِ عفیتتف استتت. او اتتس از دغدغه
بخش گوید عشق ااک نجاتیادآوری عاشقان معروف عرب، مانند لیلی و مجنون و جمیل و بُیَینَه و...، می

انتتد ست. حکماءِ فلاسفه گفتهألبّاءِ حقیقت دانند که تألّف از تهمت طبیعت بیرونو راهبر به دوست است: »
(. روزبهان بر آن است کتته در 11: 1383که عشقِ عفیف تألّف ارواا و نجائد اشباا است« )روزبهان بقلی 

ع عشق انسانی، اگر غلبه عقلیّات و روحانیّات را باشد، ]عشق[ محمتتود استتت و اگتتر نتته، کتته متتیلان طبتت 
اق متتذمو  استتت )بقلتتی شتتیرازی  (. او در فصتتل هجتتدهم 16: 1383جستتمانی استتت، در محتتلّ عشتتّ

کوشتتد کتته تفتتاوت ، به غلطِ اهلِ دعوی در عشق انسانی، ارداخته است. در ایتتن فصتتل میعبهرالعاشقین
آیتتد یگونتته برمزن را برای مخاطب خود روشن کند. از بیان روزبهان، اینعاشقان ااکباز و طاماتیان دروغ

اند به عاشقان ااکباز. اینتتان بتته واستتطۀ غلبتتۀ »نفتتس فریبنتتده« از راه که عاشقان عشق مذمومه، مُتِشَبِّه
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های روزبهان در خصوص این (. محور گفته96  -  95:  1383  یرازیش  یبقلشوند )ن.ک:  شریعت، خارم می
 است. های نفسانیافراد، خارم شدن از دایرۀ فرامین شریعت و توجّه به خواسته

های عشتتق را، بتته ختتودی ختتود، متتذمو  و نکوهیتتده البته باید گفت که روزبهان، هیچ کدا  از گونتته
داند؛ حتیّ نوع بهیمی آن را. در نظر روزبهان، عشق بهیمی، اگر بر احکا  و امر الهتتی نباشتتد، متتذمو  نمی

، محبتّ محمتتوده استتت و در است و در محبتّ طبیعی، اگر عقلیّات و روحانیّات غلبه داشته باشند، محبتّ
 یرازیشتت   یبقلتت شتتود )ن.ک:  غیر این صورت، با غلبه یافتن نفس امّاره، این محبتّ، محبّتتت مذمومتته می

(. در گونۀ روحانی، مادا  که به آتش مجاهدات، خبد طبع انسانی محترق شتتده باشتتد و آتتتش 16:  1383
: 1383 یرازیشتت  یبقلاهل معرفت ایوندد )شهوات از صَرصَر انفاس خمود یافته باشد، این عشق، به عشق 

 شود.(. در غیر این صورت محبّت روحانی نیز دچار انحراف می16

 فساد در عشق.  5.2
ورزی حتتاد  داند. در نظر او، ممکن است فساد در عشقدیلمی، فساد در عشق را امری غیرقابل توجّه می

شود؛ امّا این امر، امری قابل اعتنا نیست. وی، معتقّد است که فساد در عشتتق، امتتری ذاتتتی نیستتت و در 
از هرگونه انحراف و   عشق فساد وجود ندارد؛ بلکه فساد در عشق امری عَرَضی است؛ بنابراین ذات عشق،

 فساد مبراست:
فلا اعتراض إذاً للطاعنِ فی المحبۀ و الشانئ لها، إذا الفسادُ عارضٌ فیها و الیابتٌ الصحّید لا »

 (.16:  2005« )دیلمی  یفسد بالفساد العارض
ماند و فساد در محبّتتت عارضتتی گران و بدگویان به محبتّ باقی نمی»اعتراضی برای شماتت

 (.28:  ب1390 یلمی)د  شود«صحید، به فساد عارضی، فاسد نمیاست؛ ثابتِ 
گونه از عشق دفاع کتترده استتت. اتتس از او بار، اینست بدیع. دیلمی، برای نخستینایاین نکته، نکته

دانتتد داند. روزبهان، این نکتۀ بدیع را درخور شرا و توضید مینیز، روزبهان، عشق را امری فسادنااذیر می
 کند.آن اکتفا نمی و تنها به نقل

کنتتد. »لکن اصل فطرت روحانی است، که در جهان جسمان سیر در افعال و مشاهدۀ حقّ می
اگر... عارضی طبعیِ نفسانی در میان درآید، این اصول عشق بر قانون باشد، بتته عارضتتی متتذمو  

س امّتتاره اصول آن تباه نکند. لکن غلطی عظیم باشد اگر بماند و اگر نماند، خطوط خطاست و نفتت 
غبار قد  آن گبر به د  حُرقت، مضمحل باید کتترد و ایتتن   –که در شوق شهوت نهاده است    –را  

 (.17:  1383عشق را شواهد شرعی است و دواعی عقلی است« )بقلی شیرازی 
جملات آخر ترجمه و شرا این عبارات است: »فهذه جملۀ أسبابها و دواعیها، لا زیادۀ علیهتتا، ووجتتدنا 

استتباب و علتتل محبّتتت کتته   ۀبود هم  نی»ا(.  16:  2005وحاً بلسان الشریعۀ و العقل« )دیلمی  الجمیع ممد
 (.9: 1390« )دیلمی د یو عقل ستوده د عتیآنها را در زبان شر ۀبیشتر از آن وجود ندارد و هم یزیچ
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اند. رخاستتتهبنابراین، دیلمی و به تأثیر از او، روزبهان، به طریقی دیگرگونه و نادر، به دفتتاع از عشتتق ب
دانند. در نظر ایشان، عشق، امری ایشان، به واسطۀ ایوند عشق با خداوند، آن را عاری از هرگونه فساد می

کند؛ امّتتا روحانی است که به جسمانیّات نیز آمیخته است. حضور جسم در هرجایی، آن را مستعدّ فساد می
ه بدان معنی است که با توجّه و تأمّل در این احتمال فساد، به معنی داشتن ذات مایل به فاسد نیست؛ بلک

 راه باید آن روحانی را از تمایل به جسمانی بازداشت.

 گیرینتیجه. 3
گیرد. دیلمی و روزبهان دو تن از عشق انسانی از جملۀ مباحیی است که عرفان جمالی مورد توجّه قرار می

عارفانی هستند که در ای تدوین کلیتّ عشق انسانی هستند. در این اژوهش بتته متتواردی ارداختتته شتتده 
به مطالبی کتته نوشتتته است که روزبهان در عشق انسانی تحت تأثیر ابوالحسن دیلمی بوده است. با توجّه 

شد، نتایج زیر حاصل شد: روزبهان جواز استفاده از واژۀ عشق را از دیلمتتی نقتتل کتترده استتت و استتتدلال 
بندی را از های مختلف از دیلمی است. روزبهان این تقستتیمدیلمی را اذیرفته است؛ تقسیم عشق به گونه

از دیلمی اخذ کرده است؛ عشتتق معیتتار در نتتزد گانۀ عشق انسانی را او اخذ کرده است؛ روزبهان مراحل ده
 دانند.روزبهان و دیلمی، عشق حفیف است؛ روزبهان و دیلمی فساد در عشق را امری عارضی می

 نامهکتاب
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